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٦٢رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسهد  

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿) بينم صيمخ وفَإِذا ه طْفَةن نم لَقْناها خسانُ أَنالْإِن ري لَم ٧٧أَ و و ظاميِ الْعحي نقالَ م لْقَهخ سِين ثَلاً ولَنا م برض و (

) ميمر ي٧٨ه( اييهحقُلْ ي ) ليملْقٍ عبِكُلِّ خ وه و ةرلَ مأَها أَوشرِ ناراً ٧٩الَّذي أَنضرِ الْأَخجالش نم لَ لَكُمعالَّذي ج (

و هو الْخلاَّق الْعليم  ليأَنْ يخلُق مثْلَهم ب ) أَ و لَيس الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض بِقادرٍ علي٨٠فَإِذا أَنتم منه توقدونَ (

  ﴾)٨٣ءٍ و إِلَيه ترجعونَ () فَسبحانَ الَّذي بِيده ملَكُوت كُلِّ شي٨٢) إِنما أَمره إِذا أَراد شيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ (٨١(

  »يس«پاسخ به شبهات منکران معاد در آيات پايانی سوره 
چون در مكه نازل شد و مطالب محوري سور مكّي, اصـول   ،طوري كه ملاحظه فرموديدهمان »يس«كه سوره مبار

چه اينكه از وحي و نبوت از معاد چند جا سخن به ميان آمده؛ دين و خطوط كلي اخلاق و حقوق است در اين سوره 

ها را ما مرده ١؛﴾إِنا نحن نحيِ الْموتي﴿آيه دوازده فرمود: در . اوايل اين سوره است هم چند جا سخن به ميان آمده

از نفخ  ﴾هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقين يقُولُونَ متي﴿ فرمود:كه ـ به بعد   ٤٨آيه ـ هاي ديگر  در بخشو كنيم زنده مي

لاَّ صيحةً واحدةً فَإِذا إِنْ كانت إِ﴿صور اول و از نفخ صور دوم سخن به ميان آورد و احياي همگان را مطرح فرمود, 

                                                
  .١٢. سوره يس, آيه١
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بيـان   ،و خصوصيت آن روز را كه روز عدل است و ظلم در آن روز هرگز راه نـدارد  ١﴾هم جميع لَدينا محضرونَ

  كنند. در بخش پاياني شبهه برخي از منكران معاد را ذكر مي و فرمودند

  علمی نبودن شبهات منکران و علت طرح آن
 »تقيام«در سوره مباركه  .ندهست گرفتار شهوت عملي ،فرمايد اينها شبهه علمي ندارندمي »تقيام«در سوره مباركه 

اي را از همين انساني كه حـالا اسـتخوان مـرده    ٢؛﴾أَ يحسب الْإِنسانُ أَلَّن نجمع عظامه﴿بعد از چند سوگند فرمود: 

ن به صورت پودر شده, رميم است و به صورت نرم در آمده گفته حالا اياست گورستان گرفته و در دستش گذاشته 

﴿ميمر يه و ظاميِ الْعحي نفرمايد او خيال كرد خدا مي ،﴾م﴿هظامع عمجن ما نه تنها تـوان آن را داريم كـه    ﴾أَلَّن

ما اين خطوط  ٣﴾أَنْ نسوي بنانه قادرين علي بلي﴿ترين عضو اوست آن را احيا كنيم استخوان بدن انسان را كه محكم

براي اينكه انگشت كسي شـبيه   ،نگاري شودگويند انگشتاينكه مي ؛كنيمريز و ظريف سرانگشتان او را هم احيا مي

چه رسد به آن  ،توانيم احيا كنيمطوط ريزي كه سرانگشت افراد است ما اين را هم مياين خ .انگشت ديگري نيست

و اينها شـهوت عملـي دارنـد     ٤﴾بلْ يريد الْإِنسانُ ليفْجر أَمامه﴿گاه فرمود اينها شبهه علمي ندارند نمسئله عظام. آ

هيچ مسئوليتي ندارند  ، چونمعاد نباشد جلوي افراد باز استمعاذ االله ـ  ـاگر  ؛باز باشد پيش روی آاکه خواهند مي

باز باشد مسئله معاد را نپذيرفتند و اگـر مسـئله معـاد را     آا جلوي خواهندهر چه كردند, كردند; اينها چون ميو 

ها هم فرمود اينها مشكل علمـي  تواند انجام بدهد. در اين بخشهر كاري كه انسان نمي ،بپذيرند جلوي آا سد است

  ندارند. 

                                                
  .٥٣. سوره يس, آيه١
  .٣قيامت, آيه. سوره ٢
  .٤. سوره قيامت, آيه٣
  .٥. سوره قيامت, آيه٤
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  دشواری احيای مردگان وجه مشترک شبهه منکران معاد و پاسخ آن
 و كنيم كه يكي از نظر كيفيـت كنيم دو نمونه هم ذكر ميصوص اين مسئله, برهان اقامه ميما گذشته از اينكه در خ

بـراي   ،آن خلق ابتدايي دشوارتر از خلق مجدد است ؛ندستهيكي از نظر كميت هر دو دشوارتر از خلق مجدد انسان 

که ذرات ريز در عالَم پراكنده است  رود, بدن به صورتاينكه در خلق مجدد روح كه موجود است از بين نرفته و نمي

آن را در سـوره مباركـه    ؛خلق کـرد نه بدني بود خدا اين را كه  و ، اما در آن ابتدا كه نه روحكندخدا اين را جمع مي

ما وقتي شما را  ،دشوارتر از ايجاد شيء مسبوق به وجود است ،فرمود ايجاد شيء مسبوق به عدمو استدلال كرد  »روم«

شديد  ،را انجام داديم شدأما وقتي آن  ؛توانيم جمع كنيممي ،هستيد الآن كه موجود و پراكنده ،وديد ايجاد كرديمكه هيچ نب

حالا شما كه يك  ،ها و زمين را ما خلق كرديمفرمود آسمان ؛به لحاظ كميت و بزرگي استهم يقيناً مقدور ماست. يكي 

ا و زمين را خلق كند و عاجز نشود از خلقت مجدد شما هم عجزي هاگر كسي قادر است آسمان ؛جِرم كوچكي هستيد

شود و جهت مشترك اين گاهي شبهه از راه كميت حل مي ;شودپس گاهي شبهه از راه كيفيت حل مي .در كار نيست

  دو شبهه هم دشواري عمل است.

  آيات دال بر آسانی کارها نزد خدا
و لَه من في السماوات و الْأَرضِ كُلٌّ لَه ﴿صورت آمده است فرمود: به اين  ٢٧و  ٢٦آيه  »روم«در سوره مباركه 

هعيدي ثُم لْقا الْخؤدبالَّذي ي وه ونَ ٭ وبعد فرمود:  ﴾قانِت﴿هلَينُ عوأَه وه تر از ابتداست. در يعني اعاده, آسان ؛﴾و

تر باشد جا عنايت فرموديد كه چيزي براي خدا آسان و چيزي آسانآن ،كه قبلاً بحث شده بود »روم«سوره مباركه 

دهد كه خلق نشان مي ﴾و هو أَهونُ علَيه﴿چون ظاهر اين آيه كه دارد  ،همه چيز يكسان براي خدا آسان است ؛نيست

مبادا شما خيـال  ﴾مثَلُ الْأَعليو لَه الْ﴿فرمود:  نمود واستدراك  راًاست فو »هين«اي دهعااست خلق ا »أَهون«ابتدايي 

كند با چون خداي سبحان با اراده خلق مي ،تر از كار اول است; يعني بين اول و دوم فرق استكنيد اين كار دوم آسان
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اراده كرديد كه  يا حاضر شد ،اراده كرديد كه اقيانوس كبير را در ذهنتان تصور كنيدمثلاً الآن شما  .كندابزار كه خلق نمي

طبق بيـان نـوراني حضـرت     ،اصل استحاگر كار با اراده  ؛شود, حاصل ميتصور كنيددر ذهنتان را ك قطره آب ي

دشوار و دشوارتر, آسـان و   ،اگر با اراده كار حاصل است ١»الْحركَات لَا بِمعنى فَاعلٌ«كه فرمود: (عليه السلام) امير

 و آوريدآوريد, يك قطره آب را هم با يك تصور به ذهن مير به ذهن ميشما هم اقيانوس را با يك تصو ؛تر نيستآسان

في السماوات  و لَه الْمثَلُ الْأَعلي﴿فوراً فرمود: ذات اقدس الهي رفع آن توهم شويد; لذا براي در هيچ جا هم خسته نمي

كيمالْح زيزالْع وه ضِ والْأَر وقتي ذات  ؛باز است او واهد برهان اقامه كند دستپس از اين جهت اگر كسي بخ  ٢.﴾و

تواند موجود چيزي را هم كه هست يا موجود بود و از بين رفت دوباره مي ،موجود كرداقدس الهي چيزي را كه نبود 

شما در معاد چه  :فرمود ؛است استدلال فرمود »مؤمن«كه همان سوره  »غافر«از نظر كميت هم در سوره مباركه  .كند

 ٣﴾لَخلْق السماوات و الْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ الناسِ﴿ ؟ي داريد كه چگونه ممكن است انسان مرده را خدا زنده كندشكّ

كنيم مي زندهحالا انساني كه مرده دوباره  ،آفريديمبود را ها از خلقت انسانتر بزرگآفرينش آن که ما كلّ اين نظام را 

﴿ أَكْثَر نلك ونَولَمعاسِ لا يسِي*  النلاَ الْم و اتحاللُوا الصمع وا ونآم ينالَّذ و يرصالْب ى وموِي الْأَعتسا يم يلاً وءُ قَل

پس جهت مشترك آنچه در سوره مباركه  ٤.﴾إِنَّ الساعةَ لَآتيةٌ لاَ ريب فيها و لٰكن أَكْثَر الناسِ لاَ يؤمنونَ *ما تتذَكَّرونَ 

يقيناً اينكه آسان اسـت را   ،داد انجامآمده اين است كه خدا وقتي آن دشوارتر را كه  »غافر«يعني  ؛»مؤمن«و  »روم«

  تواند.مي

                                                
  .١. ج البلاغه, خطبه١
  .٢٧. سوره روم, آيه٢
  .٥٧. سوره غافر, آيه٣
  .٥٩ـ  ٥٧. سوره غافر, آيات٤
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  تنبه همراه با تحقير انسان با يادآوری آفرينش اوليه او
أَ و لَم ير الْإِنسانُ أَنا خلَقْناه ﴿فرموديد اين تعبير  طوري كه در جلسات قبل ملاحظهمطلب بعدي آن است كه همان

طْفَةن نه دادن به آن آفرينش اول است ﴾محالا  که اي بيش نبودبا نكره آن هم تنوين تحقير كه بالأخره انسان نطفه ،تنب

أَ و لَـم يـر   ﴿م ما شـده اسـت   خصي وخصم  ؟!تواند انسان مرده را زنده كندگويد چه كسي ميميو زبان در آورده 

بينم صيمخ وفَإِذا ه طْفَةن نم لَقْناها خسانُ أَنبه صورت افسانه  او و به تعبير جناب زمخشري از اين اشكال يا نقد ﴾الْإِن

كند, نقدي دارد, شكال ميفرمايد او اديگر نمي ﴾و ضرب لَنا مثَلاً﴿كند سرايي ميفرمود حالا براي ما افسانه ٥؛ياد كرد

 ،انتهاي الهي غرق هستيداينها افسانه است. شما در قدرت بي ،فرمايد اينها نقد و شبهه و اشكال نيستمي ،اي داردشبهه

افسانه چيست؟ اين اسـت كـه خـودش را     و آن مثل ﴾و ضرب لَنا مثَلاً﴿ ؟كنيددرباره چه چيزي داريد اشكال مي

گويد چگونه خدا انسان مـرده را  اين مي ؛زدكرد كه چنين حرفي نميگر خودش را فراموش نميااست، فراموش كرده 

که در يك مرحله ليس تامه بود است: خدا دو مرحله گذرانده که هاي قبلي ملاحظه فرموديد در آن بحث ؟كندزنده مي

به وجود مبارك زكريـا   ؛ناقصه تبديل كرد انَدر يك مرحله ليس ناقصه بود او را به كو تامه تبديل كرد  او را به كانَ

 من پيرم, همسرم نازاست ٦﴾و اشتعلَ الرأْس شيباً﴿كني كه حالا تو سؤال مي ،ما تو را آفريديمو تو هيچ نبودي  :فرمود

خبر  ﴾شيئاً﴿فرموديد اين  كه ملاحظه ٧﴾قَد خلَقْتك من قَبلُ و لَم تك شيئاً﴿فرمود:  ؟شويمچگونه پدر و مادر مي و

بود و هيچ نبود و خـدا او را   »لا شيء«اگر انسان  ؛بوديد »شيء لا«يعني شما  ؛تامه است» كان», «كان«اين  ،نيست

أَ ﴿اي رسيديد كه اصلاً قابل ذكر نبوديد همان فرمايد به مرحلهبعد مي ،تامه تبديل كرد يعني ليس تامه را به كانَ ؛آفريد

ي نيلَممي نِيم نطْفَةً من لْ أَتي﴿فرمود:  ،كه آن اصلاً قابل ذكر نيست ٨﴾كئاً  هيش كُني رِ لَمهالد نم حين سانلَي الْإِنع

                                                
  .٣٠، ص٤. الکشاف, ج٥
  .٤. سوره مريم, آيه٦
  .٩. سوره مريم, آيه٧
  .٣٧. سوره قيامت, آيه٨
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ديم به اين را آور ﴾لَم يكُن شيئاً مذْكُوراً﴿ما اين چيزي كه  .اما قابل ذكر نبود ،حالا شيء بود به نام نطفه ٩؛﴾مذْكُوراً

گويد چه كسي ميو كند سرايي ميحالا چون خلق خودش را فراموش كرده براي ما افسانه ;صورت انسان در آورديم

اين  ؛﴾و نسِي خلْقَه قالَ من يحيِ الْعظام و هي رميم﴿ !شما خودتان را فراموش كرديد ؟تواند انسان را ايجاد كندمي

﴿ميملذا مؤنث ذكر  ؛نه فعيل به معني مفعولو نه فعيل به معني فاعل  ،ملاحظه فرموديد اسم است طور كههم همان ﴾ر

قُـلْ  ﴿فرمود در جواب اينها بگـو   .﴾من يحيِ الْعظام و هي رميم﴿مؤنث است  ﴾هي﴿ضمير  با اينكه است، نشده

ةرلَ مأَها أَوشا الَّذي أَنييهحشيء«الآن كه  ،ايجاد كرد  هيچ نبود او را و بود »شيء لا«ول اين همان كسي كه بار ا ﴾ي« 

قُـلْ يحييهـا الَّـذي    ﴿پس اين مشكلي نيست  ،تواند اين را ايجاد كنددر عالَم پراكنده است يقيناً مي او است و ذرات

ةرلَ مأَها أَوشات .﴾أَناما نسبت به علم  ،پراكنده استکه  بول داريمهم ق بله ما ،در عالَم پراكنده است او اگر بگوييد ذر

علمش  و تامه كرد از اين راه ثابت است كه او ليس تامه را كانَش قدرت !نامتناهي ذات اقدس الهي كه پراكندگي ندارد

علمش هم با ايـن ثابـت   و شود اگر قدرتش با آن بيان ثابت مي ،است ١٠ءٍ عليم﴾بِكُلِّ شي﴿از اين جهت است كه 

كه شبيه استدلال سوره مباركـه   ﴾قُلْ يحييها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة﴿ ؟كنيدسرايي ميديگر شما چرا افسانه ،شودمي

   .است ﴾ءٍ عليمو هو بِكُلِّ شي﴿بله  ،پراكنده است يا به چيز ديگر تبديل شده او گوييد ذراتاست. اگر مي »روم«

  ی در ايجاد جرقه و آتش از درخت سبز مرخ و عفارای از قدرت الهنمونه
 ،چيزي نبـود مانند اينها  ،نه كبريت و آن روزها كه نه فندك بود ؛پردازدبعد به كيفيت معاد مي و كنداي ذكر مينمونه

غير از  ،كردنداستفاده مي ١١»فارع«و  »رخم«هاي دامدارها و غير دامدارها حتي در روستاها و شهرها از همين درخت

ير از خوشه عباس نقل شده است غهاي ديگر هم اين خصوصيت را دارند كه از ابنبعضي از درخت »عفار«و » مرخ«

                                                
  .١. سوره انسان, آيه٩

  .٢٩بقره, آيه . سوره١٠
  ، أى إنهما أخذا من النار ما أحسبهما.»فى كلِّ شجرٍ نار، و استمجد المَرخ و العفار«؛ ٦٥، ص٤. معجم مقائيس اللغة، ج١١
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ولي آن درخت معروف و رسمي كه كاربرد آتشي  ١؛توانند اين خصيصه را داشته باشندها ميو شاخه عناب همه درخت

ن دو درخت نظير درخت توت نر و ماده, نخل نر و ماده اي ؛بود »عفار«و درخت  »مرخ«آتشي داشت همين درخت 

اي را از شـاخه  و كنندقطع مي »رخم«اي را از شاخه ؛ماده است »عفار«است,  نر »مرخ«ند هست آا هم نر و ماده

»مالنـد جرقّـه   ياينها را به هم م ،دارنداين عفار را پايين نگه ميو دارند آن مرخ را بالا نگه مي ،كنندقطع مي »فارع

 ،اينكه چوب خشك نيست ،چكداي را قطع كرديد كه قطره آب از آن ميتازه درختفرمايد از طرفي مي ؛شودتوليد مي

ماليد مي »فارع«را وقتي با  »رخم«ولي اين شاخه  ؛هست آن هاي آب در دروناين درخت تازه است الآن هم قطره

شما چه مشكلي داريد؟! اين مثلي است براي آا كه  ،كندند اين ذرات را جمع توادايي ميچنين خ ؛شودجرقّه توليد مي

الَّذي جعلَ لَكُم من الشـجرِ  ﴿هم معجزه و آيت الهي است.  امروز ،محلّ ابتلاي آا بود و كاملاً در دسترس آا بود

و هنوز قطرات آب در آن هست اين شاخه درختي سبز است، نه درخت خشكيده كه بگوييد حالا گرم شده  ﴾الْأَخضرِ

»را كه مذكّر است و آن شاخه  »رخم»هـم کـه   شمـا   ،شـود را كه مؤنث است اگر به هم بماليد آتش توليد مي »فارع

كنيد, مشتعل مي شما ﴾الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الْأَخضرِ ناراً فَإِذا أَنتم منه توقدونَ﴿ !گرددتان با همين ميزندگي

اين  که حالا ؛بينيداين را كه مي ،كنيدتأمين مي روشن کردن آتشتان را با كنيد, زندگيروشن مي كنيد, نارمي رايقاد نا

   .شد

  يادآوری قدرت الهی در آفرينش مجموعه سپهری دال بر توان احيای مردگان
ـ  »غافر«يعني  ؛است »مؤمن«اين همان استدلال سوره مباركه ـ  ﴾قادرٍأَ و لَيس الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض بِ﴿

لَخلْق السماوات و الْأَرضِ أَكْبر من خلْقِ ﴿هاي ديگر فرمود: بعد هم در بخشو آن كسي كه كلّ اين نظام را آفريد 

لَخلْق السماوات و الْأَرضِ ﴿اگر  ،ستتر از يك انسان مشخص و محدود ااين مجموعه سپهر بالاتر و سنگين ؛﴾الناسِ

                                                
  .١١١, ص٨٧. بحارالانوار، ج١



 

  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ٢٦ه يس جلسه تفسير سور

ها ستاره هستند هنوز كشف نشده و در تر است كه ميليونتر و قوياگر آن نظام سپهري سنگين ﴾أَكْبر من خلْقِ الناسِ

نه با چشـم غـير    و ينيدتوانيد ببنه با چشم مسلّح مي ١؛﴾فَلا أُقْسِم بِما تبصرونَ ٭ و ما لا تبصرونَ﴿قرآن فرمود: 

تواند انسان را مجدداً توانيد ببينيد. بنابراين اين خدا كه اين مجموعه را آفريد يقيناً ميمسلّح, خيلي از چيزها را اصلاً نمي

   .﴾أَ و لَيس الَّذي خلَق السماوات و الْأَرض بِقَادرٍ علَى أَنْ يخلُق مثْلَهم﴿د نبيافري

   دو دسته از آيات دال بر احيای مثل انسان در قيامتتبيين
در هيچ جاي قرآن ندارد كه  .چند طايفه آيات در قرآن كريم هست »مثل«در جريان  ؛»مثل«رسيم به كلمه حالا مي

ثل«سخن از  جا همه ،كنيمانسان را زنده مي ما خودلي﴿است  »مع مثْلَهم لُقخاز آيات قرآن  هاييدر بخشو  ﴾أَنْ ي

: در يك مقام بررسي آياتي است كـه  »فالبحث في مقامين«بنابراين  .كنيم نه مثل اودارد كه خود انسان را ما زنده مي

 ماننـد گويـد  مقام ثاني بررسي آياتي است كه مي است و آيد مثل آن است كه در دنيا بودهگويد آنچه در معاد ميمي

مثل هـم باشـند    وشبيه  »الف و باء«براي اينكه مثلاً اگر  ،اجتماع مثلين محال است گوينداينكه مي ؛اوست نه مثل او

نباشد ديگر دوتا نيسـتند   »الف و باء«اگر هيچ تمايزي بين و چون كثرت است  ،چون دوتا هستند حتماً تمايزي دارند

شـود  بكثـرت   ؛ يعني اين كـثير و شوند؛ اگر اين مثلان جمع تمايزي هست »بالضروره«د يكي, اگر گفتيم دوتا, نشومي

تحصيلِ حاصل اينها بديهي اسـت نـه    و اين است كه اجتماع مثلين ،هم تمايز ندارند و واحد; يعني اينها هم تمايز دارند

شوند معنايش اين است كه اينها جا جمع اگر دوتا مثل يك ،به اجتماع نقيضين است آن سر استحاله اينها بازگشت ؛اولي

، به هر بياني كـه  هم تمايز نيستو هم كثير نيست, هم تمايز هست و هم واحد نيست, هم كثير است و ت هم واحد اس

  اجتماع مثلين محال است. وشود اجتماع نقيضين دارد; لذا تحصيل حاصل تقرير 

                                                
  .٣٩ و ٣٨. سوره حاقة, آيات١
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نْ يخلُق أَ علي﴿نه عين اين  و اين است »مثل«آوريم دارد آنچه ما در قيامت مي »يس«مباركه اين آيه سوره در 

مثْلَهثل«جا باز سخن از هم آن »واقعه«در سوره مباركه  .﴾متوانيم امثال اينها را تبديل كنيم است كه فرمود ما مي »م

أَمثالَكُم  أَنْ نبدلَ نحن قَدرنا بينكُم الْموت و ما نحن بِمسبوقين ٭ علي﴿اين است  »واقعه«سوره مباركه  ٦١و  ٦٠آيه 

دهد آنچه در معـاد اسـت مثـل بـدن     گونه از طايفه آيات نشان مياين تماثل برابر اين .﴾ما لا تعلَمونَ و ننشئَكُم في

عين انسـان   به هايي از قرآن كريم دلالتش به طور شفاف و روشن است كهاز طرفي هم در بخش ;دنياست نه عين آن

ما افرادي را كه در دنيا مردند عين آا را  ؛سخن از مثل نيست ،كنيمما خود او را زنده مي فرمود ؛گردد نه مثل اوبرمي

أَ و لَم يروا أَنَّ اللَّه الَّذي خلَق السماوات ﴿ :اين است »احقاف«سوره مباركه  ٣٣آيه  .توانيم برگردانيم و زنده كنيممي

ضالْأَر وسط برهان است اين تعليق حكم بر وصف مشع ﴾و ت است و حدر به علي﴿ لَقالَّذي خ ا أَنَّ اللَّهوري لَم أَ و

خود آن موتا را احيا كند نه امثال آا را خلق  ﴾أَنْ يحيِي الْموتي السماوات و الْأَرض و لَم يعي بِخلْقهِن بِقادرٍ علي

نه مثل شما  ،يعني شما را ١؛﴾منها خلَقْناكُم و فيها نعيدكُم و منها نخرِجكُم﴿فرمود: يا آنكه  ـ همين است آن ظاهرـ كند 

  را. 

  تفسير اختلاف آيات دال بر احيای مثل و عين در دنيا و آخرت
 ـكند بر اينكه بدن آخرت مثل بدن دنياست نه عين آنپس مقام اول اين است آن آياتي كه دلالت مي ز ، اين يك چي

الآن ثابت شده است كه انساني  ؛مثل اينكه بدن دنيا هم مثل حالت قبلي است نه عين آن ؛يك امر ضروري استو  حق

الآن اين دستي كه ما  ،شودكند تمام ذرات بدن او چند سال يك بار عوض ميكه شصت سال يا هفتاد سال زندگي مي

. اسـت  ذرات ديگر بـه وسـيله تغذيـه آمـده    و ت تحليل رفته داريم مثل دست ده سال قبل است نه عين آن, اين ذرا

آيد مثل گذشته است نه عين گذشته, در جريان آنچه بعداً مي و شودلحظه عوض ميبهطوري كه در دنيا بدن, لحظههمان

                                                
  .٥٥. سوره طه, آيه١
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انسـان را  آيد مثل گذشته است نه عين آن. اما آن طايفه آياتي كه دارد ما خود طور است آنچه بعداً ميمعاد هم همين

در دنيا اگر كسي هشتاد سال زندگي كرد حداقل هشت بار تمام ذرات بدن او عوض  ؛آن هم مثل دنياست ،كنيمزنده مي

 ؟شود يك موجود مادي حركت نكندمگر مي ،كنند مغز يك امر ثابتي استآا خيال مي !حتي ذرات مغز ،شده است

اين مثل ري است كه از خانه كسي  ؛است. هشت بار تمام ذرات بدن او عوض شده است منتها براي آا كشف نشده

اما اين آبِ فعلي غير از آب  ،هميشه اين حوضچه پر از آب است که اي در وسط ر هستحوضچهو كند عبور مي

هميشه  و كندر ميآب حوض هم با همين ر عبو ،شودآيد در اين حوضچه رد ميميو اين ر روان است  ،قبلي است

و در آن ها عين هم نيستند بر خلاف حوض راكدي كه يك مقدار آب در آن ريختند ولي اين آب ؛اين حوض آب دارد

هشت يا هفت يا شش بار تمام ذرات بدن ما  ،ما الآن كه هشتاد سال يا هفتاد سال يا شصت سال داريم .مانداين مي

آن عنصر اصليِ هويت ما را روح ما تشكيل  ،ست كه ما تنها بدن نيستيمولي ما همان هستيم. سرش آن ا ؛عوض شد

دهد, يك و اين روح ثابت است, دو; شيئيت شيء به همان صورت و فصل مقوم آن است, سه; اگر اين فصل مقوم مي

اين شخصي مگر ما در دنيا ترديد داريم  .شود عينيت محفوظ استجود قبلي بود بدن به هر وضع عوض عين همان و

  هيچ ترديدي نداريم. !است؟ عين همان كسي بود كه شصت سال قبل به دنيا آمده ،كه الآن شصت سال است

  روح عنصر اصلی هويت انسان و ثبات آن در دنيا و آخرت
   .گرددسلولی به سلول ديگر منتقل میعوض بشود خاصيت هر ر سلولی اگر ه :پرسش

منتها صعوبت و سهولت دارد مثل غذاي پاك و غير پاك, حلال و غير حلال.  ؛پروراندرا روح مي آن خاصيتپاسخ: 

در بحث مكاسب ذكر كرد  وسائلاين را در كتاب  وسائل اين بيان نوراني امام صادق(سلام االله عليه) كه مرحوم صاحب

بله  ؛گذاردگذارد تا ذريه هم اثر ميم اثر ميمال حرام نه تنها در آد که همان است ١»كَسب الْحرامِ يبِين في الذُّرية«كه 

                                                
  .٨٢، ص١٧. وسائل الشيعه، ج١
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ولي اگر كسي حلال  ؛كندتواند هم اصلاح گرداند و ميمي هااما اين نفس است كه اين را به اين صورت ،گذارداثر مي

اگر مال حلال خورد, مال حرام خورد, مال مشكوك خورد, مال طيب و طاهر  ؛شودينمد عوض رخورد يا حرام خو

بنابراين هر چه ما در  .طور نيست كه حالا عوض شوداين و مال خبيث در خبيث خورد زيد همان زيد است و خورد

دنيا هستيم همان درباره آخرت است از اين جهت مشكلي ندارد. آن طايفه از آيات كه سخن از تماثل است راجع به 

فصل مقوم ما  ومربوط به هويت  ،اوت استوحدت عيني بدون كمترين تفآن مقدار از آياتي كه راجع به و بدن است 

بعد از بيست سال دستگير شده و در طي و اگر كسي در بيست سال قبل خلافي كرده بعد متواري شده  .جان ماست

را عـوض   او را عوض كردنـد, چشـم   او را عوض كردند, پاي او دستو اين بيست سال چندين بار تصادف كرده 

همان است. هويت هر كسي به  اين ،آمدبه اجتماع را عوض كردند بعد وقتي كه  او كليه او را عوض كردند, كردند, قلب

در حالي كه تمام اعضاي اين در طي اين بيست سال عوض شده  ؛مگر اينكه بگوييم اين آقا عوض شد ،روح اوست

اگر علم پيشرفت  حالا اگر كليه كسي را عوض كردند, قلب كسي را عوض كردند, چشم كسي را عوض كردند, ،است

، شوديش عوض در ظرف يك سال ممكن است اعضا اومنتها  ؟شودمگر او عوض مي ،كرد مغز كسي را عوض كردند

گويند در دنيا هرگز نمي .هر چه در دنيا هست همان در آخرت هست ،ثابتي نداريم وضما ع .ما در ظرف ده سال لکن

آن  هاياين دست الآن ذرات و سلول ،ارق است بايد قطع كنندس »يد«كه آقا اين دستي كه شما معصيت كردي الآن 

در بحث شهادت هم خوانديم كه تمام  .اين ابزار كار است ؛چون شيئيت شيء به همان فصل مقوم آن است ،عوض شده

 ؛تي زبـان ح ،كنندنه اقرار دهند اين ابزار اگر خدا اينها را به حرف در بياورد اينها شهادت مي ،كار براي جان ماست

تشـهد  ﴿گويـد:  مي ،كندتعبير قرآن كريم اين نيست كه زبان اقرار مي ،زبان حرف بزندزبان اگر بخواهد عليه صاحب

مهتأَلْسِن هِملَيا غير از ما هستند, ما معلوم مي ١﴾عشود ما غير از زبانيم, ما غير از چشميم, ما غير از دست و پاييم, آ

                                                
  .٢٤. سوره نور, آيه١
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فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسـحقاً  ﴿زنيم ما وقتي حرف مي ؛ما, ماييم و زنند البته شهادت استدارند حرف ميايم وقتي بيگانه

هر چه مسئله دنيا را  ﴾تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم﴿زند غير ماست; لذا فرمود: حتي زبان ما حرف مي ١﴾لأَصحابِ السعيرِ

  است. »الرشدبين«مسئله آخرت هم  ،است »الرشدبين«اگر مسئله دنيا براي ما  ؛جا هم همين استحل كرديم آن

  بازگشت آيات دال بر مثل به بدن و عين به روح انسان
راجع بـه   ,»واقعه«نظير سوره و  »يس«نظير سوره  ؛دنكنمثليت ياد مي وآن طايفه از آيات كه از تماثل  »فتحصل«

ما خودش را بدون كمتـرين   که گويدماست و آن طايفه از آيات كه حقيقت ما را ميبدن است كه اين بدن ابزار كار 

متخصصي بـه مـا    و در دنيا اگر پزشكي ؛مثل دنيا ،انسانيت ماست واين مربوط به فصل مقوم  ،كنيمزنده مي تفاوت

اگر همان محقّق  و رست استگوييم دمي ،عوض شد او بگويد انساني كه پنجاه سال زندگي كرده است پنج بار تمام بدن

  گوييم درست است.مي ،بگويد انسان بعينه همان انسان پنجاه سال قبل است

  .شودنمی است روح كه از زمين خارج ﴾نخرِجكُم تارةً أُخري﴿گروه دوم از آيات  :پرسش

شود راجع به بـدن  معلوم مي ﴾ناكُممنها خلَقْ﴿اينكه در جمله اُوليٰ فرمود:  به دليلنه, آن راجع به بدن است پاسخ: 

شان آا شبهه .زميني نيستيدکه شما  ،شويمگوييد ما در زمين گُم ميفرمود شما كه مي »سجده«است. در سوره مباركه 

قُلْ ﴿ويد فرمود شما زميني نيستيد كه در زمين فرو بر ٢﴾خلْقٍ جديد أَ إِذا ضلَلْنا في الْأَرضِ أَ إِنا لَفي﴿اين است كه 

كِّلَ بِكُمالَّذي و توالْم لَكم فَّاكُموتلك ٣﴾يتمام حقيقت شما را  ،آيدالموت(سلام االله عليه) كه براي قبض ارواح ميآن م

 .شما هم متوفّا هستيد ،من هم متوفّي هستم ،او متوفّي است ؛كنيد, موت نداريد, وفات داريدشما فوت نمي .كندتوفّي مي

كه ماست آن اگر تمام حقيقت شما در مشت فرشته .اين در مشت فرشته ماست ،يعني تمام حقيقت را گرفتن ؛ا كردناستيف

                                                
  .١١. سوره ملک, آيه١
  .١٠. سوره سجده, آيه٢
  .١١. سوره سجده, آيه٣
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آدم و اولاد آدم است كه ما انسان را  حضرتهمين كه درباره  ؛بود ﴾منها خلَقْناكُم﴿بله همان است كه  ،روددر زمين مي

اين که  ٢و لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ من صلْصالٍ من حمإٍ مسنون﴾﴿ ١,م من طينٍ﴾إِنا خلَقْناه﴿خلق كرديم  ﴾من طينٍ﴿

  اما جانتان تمام حقيقت در دست فرشتگان ماست. ،روددوباره در خاك ميو بدن شما از خاك است  ،براي بدن است

  .التزام استکه  قُلْ يحييها﴾﴿ گويد:همين آيه قبل مي ،آياتي كه دالّ بر عينيت استيکی از: پرسش

يخلَق ﴿بعد فرمود:  قُلْ يحييها الَّذي أَنشأَها أَولَ مرة﴾﴿تر است ظهورش قوي »مثل«ولي اين تصريح به  ؛بلهپاسخ: 

 نص است و همچـنين نـص  و اين صريح  ،است در عينيت» ها«ظهور اين مثل در تفاوت, غير از ظهور آن  ٣مثْلُها﴾

  بنابراين ما از اين جهت هيچ محذوري نداريم. .﴾أَنْ نبدلَ أَمثالَكُم علي﴿كه فرمود:  »واقعه«سوره مباركه 

  دشواری تحليل احيای مثل و آسانی احيای عين نزد عامه مردم
  .کار نيستتبييني كه حضرتعالي فرموديد ديگر مثليت در با توجه به  :پرسش

است براي اكثري مردم حل نيست شده در مسئله دنيا براي محقّقين حل  ؛بدن مثل است ،كنداگر كسي تحليل پاسخ: 

و دانند كه اين بدن خاك شد جا همه مياما آن ؛دانندمحقّقين ميرا اين  ،كه اين بدن امروز ما مثل بدن ده سال قبل است

ولي حقيقت شما با روح شماست و آن  ؛ن استفرمايد بدن مثل آدانند ميچون چيزي است كه همه مي ،دوباره برگشت

 بِعينِهقل لرأيته «فراد را ببينيد هاي ماست هيچ تفاوتي نيست; لذا در روايات ما هم هست كه اگر شما ادر دست فرشته

هقلبو  مثل اينكه الآن اگر كسي عمل كرده كليه ،بينيديعني عين شخص را مي ؛در روايات ما هم همين است ٤»فلان أَن 

نه گوييد حقيقت ميگوييد هم گوييد كه مثل او را ديدم و اينكه مينميو گوييد من زيد را ديدم عوض شده شما مي او

اگر زيد پاي مصنوعي به او دادند گرفت, دست مصنوعي  .نه مجاز در اسنادو اينكه مجاز بگوييد, نه مجاز در كلمه است 
                                                

  .١١. سوره صافات, آيه١
  .٢٦. سوره حجر, آيه٢
  .٨. سوره فجر, آيه٣
  .»كَائن فَكَانَ في غَيرِه منه أَنه ءٍ منها بِعينِهخبر عنها بِشيفَآخرها من أَولها و أَولُها من آخرِها فَإِذَا  ذُريةً بعضها من بعضٍ«؛ ٢٢٤, ص٢٦. ر.ک: بحارالانوار، ج٤
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از  مرخصی, قلب مصنوعي دادند گرفت, چشم مصنوعي دادند گرفت, بعد از دادند گرفت, كليه مصنوعي دادند گرفت

نه مجاز در كلمه است نه مجاز در اسناد  ؛گوييد به مثل زيد, عين زيد استبيمارستان ما رفتيم به عيادت زيد ديگر نمي

رقيقاً در طي هفت سال شود; منتها ابزار يك وقت دقيقاً و ابزار عوض مي ،چون هويت هر كسي به جان اوست ،است

شود مثل آا كه كليه مصنوعي به او دانند يا به صورت شفاف عوض مياين را محقّقين ميشود که عوض مييا ده سال 

   دوباره از خاك برخاستند.و خاك شدند که دانند دادند و مانند آن. در جريان معاد همه مي

  شود؟شهادت اين دستي كه عوض شده چطور مي :پرسش

 ؛زيد است »يد«زيد اين را قبول كرد ديگر بدن چسبيده و  وقتياين دست  ،چون دست همان دست زيد استپاسخ: 

حـالا اگـر كسـي     ،ندمی باش نجس ـ نه كافرِ اهل كتابـ ند هست آا كه مشرك هاي فقهي هم قبلاً گفته شددر مثال

وقـتي   ،ه دست او را به دست اين پيوند بزننـد ملحدي در اثر مرگ مغزي حاضر شدند كخانواده دستش قطع شد و 

اما وقـتي   ،تواند با آن وضو بگيرداين شخص نمي و هنوز نگرفته اين دست نجس است ،پيوند زدندو جراحي كردند 

اگر دست او شد  ،روح چيزي را قبول كرد دست اوستکه وقتي  .تواند با آن وضو بگيردگرفت اين شخص ميپيوند 

جميع احكام را دارد. هويت دست و پا و اعضا و جوارح به اين است كه نفس آن را قبول كرده  و شود پاكديگر مي

  .از اين جهت مشكلي نيست ؛طور استدر آخرت هم همين ،در دنيا هر چه هست .باشد

  مشکل بودن تفسير آيات دال بر برپايی قيامت و لزوم کوشش در آن
جا در آن ؛معما هست برای ماهمچنان  ،»ابراهيم«آن آيه سوره مباركه  ؟خيزيمعمده آن است كه ما چه وقت برمي

يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ و ﴿ است کهيك طايفه اين  :چهار طايفه آيات در آن هست ،اي فرموديدلابد مراجعه

﴾ماواتاين (يك طايفه آيات مربوط به اين است كه و  ١الس»نسا حؤلِالس فلْم نِصاز بركات درس و بحث,  ١،»الْع

                                                
  .٤٨. سوره ابراهيم, آيه١
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نه سؤال و ن اشكال عميق باشد درسي كه نه در آ ؛تر از آن, اشكال عميق استداشتن سؤال عميق و قبل از آن و مهم

عرض كردند  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)از راه دور آمدند خدمت پيغمبرای عده )عميق باشد اين درس پويا نيست

حالا زمين كه دارد عوض  ؟كجا هستند ،خواهند از زمين زنده شوندها كه مياين انسان ،شوندكه اينها عوض مي حالا

يوم تبدلُ الْأَرض غَيـر  ﴿خواهد عوض شود اين لرزه است ميجهاني که ابا يک زلزلهشود بنايي كه نيست اين مي

﴾ماواتالس ضِ وي«ها كجا هستند؟ يك طايفه از روايات دارد اين انسان ،يلدر اين لحظه تبد الْأَرالظُّلّ فايـن   ـ »ة

آنكه در پاورقي هست درست است آن  ٣،اين نسخه تام نيست »الظُّلْمة في«هست به نام  ٢الدقائق كتراي كه در نسخه

 ـيعني در سا ؛»لّةالظُّ« منهـا  ﴿چـون   ،هستند ٤»اللَّه أَضياف«گويد اينها جزء اي است كه ميطايفه ديگر آيه يه حق 

﴾كُمعيدفيها ن و لَقْناكُمچون بالأخره انسان تنها روح كه  ؟آيندچه وقت از زمين در مي ،خواهند در بياينداز زمين مي خ

يدكُم و منها نخرِجكُم منها خلَقْناكُم و فيها نع﴿اينكه فرمود:  ،نيست بدن دارد ولو اين بدن اخروي مثل بدن اولي است

 ،لرزه است و زلزله ساعت استاي كه جهانآيند با آن لحظهكه ابدان از زمين در مي ﴾تارةً أُخري﴿اين  ،﴾تارةً أُخري

نه زميني; در سايه خدا و شود اينها نه زماني هستند د معلوم مينشوطايفه اگر بررسي اين دو شود؟ چطور هماهنگ مي

ولي بدن جا  ؛تواند مهمان خدا شودديگر آن روح است كه مي و جا ندارندکه شود د, مهمان خدا هستند معلوم ميهستن

  خواهد. مي

عـرض   ؛كنند كه مربوط به كيفيت تبـديل اسـت  هاي بدن تعبير ميدو طايفه از آيات ديگر هستند كه به آن قسمت

د؟ فرمودنـد تبـديل   نشـو به چه چيزي تبديل مي ،و آسمان ديگر د به زميننشوكردند كه اين زمين و آسمان تبديل مي

                                                                                                                                                                              
  .١٨٩، ص٢د, جئ. کترالفوا١
  .٨٧، ص٧. کتر الدقائق, ج٢

  .»الْمحشرِ الظُّلْمة دونَ في«؛ ٩٦, ص١. علل الشرايع, ج ٣
  .»اللَّه الْقيامة ينادي الْمنادي أَين أَضياف إِذَا كَانَ يوم«؛ ٢٢، ص٤. مستدرک الوسائل، ج٤
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زمـان  اين هم ،اگر اين بدني كه در اين خاك هست ،به كُره نان تا اهل محشر از آن بخورند ١»خبزةً نقيةً« بهد نشومي

و بعد اين عالَم ل باشد آيد, اگر قبديگر گوشت و پوست در نمي و شود به كُره نان، پس اين هم بايد تبديل شودتبديل 

اين دو طايفه مربوط به تبديل  ؛پس اينها از اين زمين خلق نشدند ،اينها كجا هستند؟ اگر بعد باشد ،شودبخواهد عوض 

  هاست. آن دو طايفه مربوط به جايگاه انسانو است 

گويد زمـين  اي كه ميايفهآن ط ،كمتر از اين طايفه قبلي است آن طايفه ديگر كه مربوط به تبديل است كه روايات

تبدلُ الْأَرض «شود فرمود اين زمين تبديل مي ؛اين كمتر استروايات آن بيشتر است و  »خبزةً نقيةً«به شود تبديل مي

ى لَمرضٍ أُخبِأَر بسكْتي وبا الذُّنهلَيگر اين ابدان تبديل زمان اهم ؛شودبه زميني كه روي آن گناه نشده تبديل مي ٢»ع

 ،شودهم با اعضا و جوارح انجام مي »ذنوب«و خواهند شد  »علَيها الذُّنوب يكْتسب لَم«اينها ابداني هستند كه  ،شوند

   .اگر بعد و قبل باشد كه همان اشكالات وارد است

إِنَّ الْـأَولين و  ﴿را حل كنـد   »ابراهيم«حلي پيدا نشد كه اين آيه سوره مباركه بنابراين هنوز هم كه هنوز است راه

كنيد؟ چه وقت اينها را جمع مي ،خواهيد جمع كنيداينها همه را شما مي ٣ميقات يومٍ معلُومٍ﴾ الْآخرين ٭ لَمجموعونَ إِلي

ده يـا تبـديل   كنيد به زميني كه روي آن گناه نش ـكنيد؟ حالا يا تبديل ميچه وقت كلّ ساختار سپهري را عوض مي

زمان باشد اگر هم ،در قيامت از اين غذا استفاده كنندو قيامت است  اهلكه غذاي  »خبزةً نقيةً«كنيد اين خاك را به مي

حالا  ٤»إلي أرض لم يعص عليها«ي كه »رضأ«شود به شود به نان يا تبديل ميبايد بپذيريد كه اين بدن هم تبديل مي

نظير فقـه و اصـول رشـد بيشـتري      شدمیاگر قرآن كريم زودتر از اينها در حوزه مطرح  ؛اردهاي ديگري البته دراه

مرحوم شيخ را ببينيـد يـا    تبيانگانه هر كدام يك جلد از مجلّدات دهو شما الآن ده نفرتان كار را تقسيم كنيد  .كردمي
                                                

  .٢٨٦، ص ٦. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج١
  .٥٥، ص ١. ارشاد القلوب، ج٢
  .٥٠ و ٤٩. سوره واقعه, آيات٣
  .»عليها وعز جل االله يعص لم الفضة مثل بيضاء أرض على الناس يحشر«؛ ٣٠٠ص ،١٦ج القرآن، لأحكام . ر.ک: الجامع٤
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بالأخره اين را  ،ها اصلاً در اين تفسيرها نيسترفببينيد اين حمیمرحوم طبرسي را ببينيد,  مجمع البيان گانهمجلّدات ده

   .بايد از قرآن استخراج كرد ما نااميد نيستيم

  تفسير نشدن آيه دال بر مهلت خواستن شيطان و پايان مهلت او
گفت مرا شيطان  ؛پاسخ منفي دارد ١يومِ يبعثُونَ﴾ إِلي فَأَنظرني﴿خواسته شيطان كه گفت:  ذات اقدس الهي در جوابِ

 إِلي﴿هيچ سؤال كرديد كه اين  ٢يومِ الْوقْت الْمعلُومِ﴾ إِلي﴿م كنمن اين كار را نمي ،فرمود نه ،تا روز قيامت نگه بدار

پس پايـان   .گرددآن وقتي كه اين به هلاكت رسيد جهان به صلح و صفا برمي ؟چه وقت است يومِ الْوقْت الْمعلُومِ﴾

او زنده است همين فساد هست  شود عدل محض, صلح محض, عقل محض, احسان محض تا يس ميجهان با مرگ ابل

  اين با ظهور حضرت چه ارتباطي دارد؟ با رجعت چه ارتباطي دارد؟  ،شود عدل محضوقتي كه رخت بربست مي

  از برکات نظام اسلامی بودن رواج مباحث تفسيری و اميد فهم اين آيات
نيست كه انسان يك مقـدار درس بخوانـد    مكاسبو  كفايهسيد كه مسئله تفسير قرآن مثل چندين بار به عرضتان ر

اينها را از چه  ،مشكل جدي ماستو ها بالأخره سؤال ماست اين نمونه .اين از آن قبيل نيست ،را بتواند بفهمد كفايه

 ؛ها نيستمطالب هيچ در اين كتاب اين ده جلد را بررسي كنيد ببينيد از اين سنخشما عرض كردم  م؟كسي بايد بپرسي

 ؛چون به بركت قرآن اين نظام سامان پذيرفت ،آوردندبه صحنه اما خدا امام و شهدا را غريق رحمت كند اينها قرآن را 

ميرد؟ پايان كار جهان چه وقت است؟ چه وقـت  كه اين شيطان چه وقت مي يدپرسند خواهقهراً اين سؤال را از ما 

خواهد بميرد؟ كند؟ حضرت ظهور كرده او هست يا نه؟ چه وقت او ميوقت حضرت ظهور ميشود؟ چه رجعت مي

مشخص  يومِ الْوقْت الْمعلُومِ﴾ ﴿ل صرف؟ اگر او قمحض است و ع عدليا  ,آيا پايان جهان فساد است و ويراني است

                                                
  .٧٩؛ سوره ص, آيه٣٦. سوره حجر, آيه١
  .٨١؛ سوره ص, آيه٣٨. سوره حجر, آيه٢
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تـا او   ،شوديا پر از عدل و داد ميرسد دنشد كه در فلان وقت بعد از رجعت يا بعد از ظهور حضرت به هلاكت مي

مطرح است هنوز ما  »ابراهيم«گونه از امور و همچنين اين سه سؤالي كه در سوره مباركه اين ،هست همين فساد هست

  د.نشواينها حل ميـ شاءاالله انـ نااميد نيستيم 

  »و الحمد الله رب العالمين«


